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Abstract  
Scholars of mystical poetry believe that a great number of Persian mystical 

Mathnavīs, especially the three wonderful works of Persian literature, 

namely Sanai’s Ḥadīqah al-Ḥaqīqah, ʿAttar’s Manṭiq al-Ṭayr and 

Mowlana’s Mathnavī Maʿnavī, have a common narrative structure based 

on their main plot and design. However, the Ilāhī Nāmah, Manṭiq al-Ṭayr 

and Muṣībat Nāmah of ʿAttar, which are considered as spiritual 

travelogues, in addition to having a main plot, benefit from different micro-

narrative structures. In the present research, adopting a descriptive-

analytical method and narratological approach, the goal of which is to 

discover a comprehensive model of narration, attempt has been made to 

decipher the anecdotes-allegories and their main function by exploring the 

narrative structures of the three Mathnavīs mentioned above. We came to 

the conclusion that ʿAttar, in addition to the unity-plurality structure based 

on the main design of these Mathnavīs, has also deployed the narrative 

structure of travelogues, the Arabian Nights and the Holy Scriptures. The 

main secret of his anecdotes-allegories is that he measures the history of 

his time with the narrative pattern of the history of prophets and does not 

refer to the historical events of his time. 

Keywords: Narrative structure, ʿAttar, Ilāhī Nāmah, Manṭiq ol-Ṭayr, 

Muṣībat Nāmah, Anecdotes-allegories, Mystical poetry. 
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 عطار  هایمثنوی روایی ساختارهای

   ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استاد   الله عباسي حبیب
a.   

   اکرم برازنده 
 تهران،  پرورش،  و  آموزش  وزارت   کارشناس   ،فارسی  ادبیات  و  زبان  دکترای 

 ایران 

أدونيس() المُخيّلهتَحتضنْها ؛ إذا لَمْ  ةما أقْسَي الحَيا  

 چکیده 
  گانةسته  شتگرف  يهايمثنو یژهو به  ي فارست  ي عرفان  يهايمثنو بيشتتر  یي عرفاني ستاختار روا شتعر حوزة  محققان

و   مشتترک، ستاختاري دارايرا  يمولو معنوي  مثنويو   ،عطار  الطير منطق  یي،ستنا الحقيقه ةحدیقتتتت یعني  آن

عطار که   نامةمصتتيبت و   الطيرمنطق و  نامهالهي  هاي. مثنويدانندمي   يو طرم ستتراستتر  کلن يرنگمبتني بر پ

  مندبهره  نيزمتفاوتي  خرُد  روایي  ستاختار از  کلن  يرنگپ داشتتن  بر  افزون آیند،روحاني به شتمار مي  ةستفرنام

 کشتتتتت   آن نهتتتتایي   هدف  که  شتناستي یتروا  یکردو رو   يلي تحل-يفي هستتند. در جستتار حاضتر با روش توصت

-حکایت راز به  گانهسته  هايمثنوي  روایي   ستاختارهاي تبيين  رهگذر از کوشتيدیم استت،  روایت جامع الگوي

-ي وحدت ستاختارعطار ضتمن    که  رستيدیم نتيجه  این به نهایت در. ببریم  پي   هاآنو کارکرد اصتلي   هامثيلت

و کتاف    شتتبي،هزارویک اي،ستتفرنامه  روایي   ستتاختارهاياز   ها،مثنوي  اینمبتني بر طرم ستتراستتري  ي کثرت

که تاری  روزگار خویش را بر   وي این استت  هايتمثيل-حکایتاصتلي   رازو  استت جستته بهره نيزمقدستي 

 .دهدنمي  ارجاع خود  روزگار تاریخي  حوادث به و  سنجداساس الگوي روایت تاری  انبيا مي 

 .تمثيل-حكايت  نامه،مصيبت  الطير،منطق  نامه،الهي عطار، روايي،  ساختارها: کلیدواژه
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 مقدمه .1

 بیان مسئله. 1. 1
  ي عنی   گانه ستتته   شتتتگرف   ي ها ي مثنو  ژه ی و به   ي فارستتت  ي عرفان   ي ها ي مثنو  بيشتتتتر  د، ی ترد ي ب 

از ستاختار    ي تا حدود   ي مولو   معنوي   مثنوي و   ، عطار   الطير منطق  ، یي ستنا   الحقيقه ۀ حديقـــ ـ
  عين   در   را   برهتان   و کته جمع بين تمثيتل    منبري   لغتت ب » کوف  نی زر   ر يبته تعب  ا یت   ي هنتد   یي روا 
سه مثنوي    در .  کند ي م   ي رو ي( پ 124:  1364)   داشته«  اقتضا  بيان  متوسط  سطح   در  تعادل   حفظ 
حکم چارچوف و قالب    ي واحد   ي  داستتتان اصتتل   عطار،   نامة الهي و   نامه مصتتيبت  ، الطير منطق 
  ي ها ل يتمث- حکایت   ، داستتتتان   هر ناستتتب با موضتتتوع  تو شتتتاعر م   دارد   را   ي مثنو   آن   ي اد يبن
  ستتت، ا   یي ا ی رؤ  و   ي ل يّ تخ  عمدتاً   که  مادر   ت ی حکا  ا ی  ي اصتتل کند و داستتتان  ي نقل م  ي ردتر خُ 

  ستتاختار   نی ا .  شتتود مي   ي عرفان   و   ي نی د   ي ها شتته ی اند  یي بازنما  و   یي بازگو  ي برا   ي مناستتب بستتتر 
  ر يتحت تأ    ي رستتت فا   ادف   در   ، ي اصتتتل   داستتتتان  درون  خردتر   ي ها ت ی حکا   نقل   ي عنی   یي روا 

  به که    ي و آ ار   دمنه و له يکل   ة مانند ترجم   یي ها کتاف و   شتتد معمول   ت ی ترجمه از ستتانستتکر 
 و    رنامه ا يت بخت  ، نامه مرزبان   ، ستتتنتدبادنامه آمد مثتل   د یت پد   ي نثر فارستتت   ة از آن در حوز   ي ستتت تأ 
 . روند ي م   شمار   به   یي روا   ساختار   نوع   نی سرآمد ا   ي ها از نمونه   شب   ک ی هزارو   ژه ی و به 

  سته استت اما هر    ي مستتقل   ان يو ب   ، ي زبان  ة ز ی جر  ي دارا   ري يتعب  به  ي شتابور يآنکه عطار ن   با 
معمول در    یي ستتاختار روا   نياز هم   دارند  ي و عرفان   ي نی مشتتترک د   نيکه مضتتام   او   ي مثنو 
  ا ی  ي اصتل   داستتان  ک ی   ي هر مثنو   گر ی د   ي کلم   به .  برند ي م  بهره  ران ی ا   ي عرفان ي فرهنگ   ستپهر  
  ي ها ل يو تمث ، ها داستان  ، ها ت ی مادر با حکا  ي ها داستان  نی و هر کدام از ا   دارد مادر  ت ی حکا 
  ي استتوار استت که مو لا   و   منستجم   چنان   ي هر مثنو   ت ی اما ستاختار روا   ابند؛ ی ي م  بستط رد  خُ 

د.  کنني وارد نم   ي اصتتل  رنگ يبه پ   ي بيآستت   لت يو تمث  خُرد   ي ها قصتته   نی ا  و  رود ي م ن درز آن  
را علوه بر   ي و   ي اصتتل   ة چهارگان   ي ها ي مثنو   با منستتوف به عطار    ي ها ي ثنو م   ي تفاوت اصتتل 
 . افت ی منسجم    یي ساختار روا   نيدر هم   د ی با   ، ان يزبان و ب 

  هایي تمثيل - حکایت   در   که   کنيم   تبيين  را   دقيقه   این  م يهستت صتدد   در   حاضتر در جستتار  
کارکرد اصلي   است؟ چه رازي نهفته    دهند، مي   تشکيل  را  عطار   هاي مثنوي   اعظم   بخش  که 

مثنوي    هتاي روایتت   بطن  در   بلنتد   و   کوچتک   هتاي این حکتایتت    ، الطير منطق کلن ستتتته 
 کنند؟ مي   تبعيت   روایي   ساختار   کدام و از    ؟ چيست   نامه والهي   نامه مصيبت 
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 و قلمرو آن   تحقیق   ة پیشین .  2.  1
  اشتتعار در   امبران يعطار و داستتتان پ   ة دربار  ي متعدد   ي ها و رستتاله   ها کتاف   ، تاکنون مقالات 

رمز    تجلي ( 1:  اند نزدیک  حاضر   جستار   موضوع   به کتاف   دو   فقط   که نوشته شده  او  ي عرفان 
  تصتریح   به که    ؛ 1373. تهران: استاطير،  زاده رضتا اشترف   ي، شتابور ين و روایت در شتعر عطار  

دیني و    ، تتاریخي   از   اعم )   ي هتا یتا روایتت   هتا استتتطوره   بته   فقط کتتاف    مقتدمتة   در   نویستتتنتده 
اکبر    ، ر يالط منطق   ي ستتاختار   ل يتحل  ( 2  ؛ استتت   شتتده   اشتتاره   عطار استتتفادة    مورد عرفاني( 
  ستته   به   توجه   با   را   الطير منطق ستتاختار روایت    نویستتنده که     ؛ 1377ي. اصتتفهان: فردا،  اخلق 
  پژوهش مستتتقل .  استتت   کرده   بررستتي  دگاه راوي و دی   پردازي، شتتخصتتيت  طرم،   عنصتتر 
  هاي کلن و گونه  روایي   ستاختار رستاله( که از منظر جستتار حاضتر  ا ی مقاله    ، )کتاف  دیگري 
، به  د نباشتت   کاویده نامه  ي اله   و  نامه بت يمصتت   ر، يالط منطق  ة گان ستته   ي ها ي در مثنو   را   مختلفش
 . چشم نيامد 

 ق روش تحقی .  3.  1
هدف آن کشتت     که   ي شتتناستت ت ی روا  کرد ی رو  و   ي ل يتحل - ي فيتوصتت   روش  با   جستتتار   نی در ا 

بر   در   را   ها تان ت داست ی هاي ممکن روا روش   همة استت که    ي ا گونه   به الگوي جامع روایت  
- حکایت و راز    شتد،   بررستي  گانه سته   هاي مثنوي   روایي   ستاختار ( 87:  1384  برتنس، )   رد يگ 
  ي اصتل  ت ی ها را در گستترش روا از آن   ک ی نقش هر    ز يو ن   مثنوي، طرم کلي هر    در   ها مثيل ت 
  تتا   جویتد مي   بهره عطتار چگونته از استتتلوف روایتت    . همچنين نشتتتتان دادیم گردیتد   نييتب

  اند رخدادهایي سامان دهد که از نظر زماني پرمعنا و بااهميت هاي خود را درون رشته تجربه 
جهتان را    هم در قتالتب روایتت    تتا   ستتتازد مي و براي مختاطبتان خویش این امکتان را فراهم  

 گویند. ب   سخندربارة جهان    هم درک کنند و  

 مفاهیم نظری .  4.  1
  بر   ر ي  أ نتاع و تت ق ا   ي برا   ل يت تمث  مثتابتة   بته   ت یت عطتار از حکتا   ژه ی و بته   ي عرفتان   ي هتا ي شتتتاعران مثنو 
  ستتتنتت   از   کته   استتتت   ي فتارستتت   ي م يتعل   ات يت ادب   بتارز   ي ژگ ی و   نی . ا نتد ی جو ي بهره م   مختاطتب 
دارد کته از    ي و ستتتع   د یت جو ي م  د متد   دارد،   ي ل يدر آن کتارکرد تمث  ت یت حکتا   کته   یي گو قصتتته 

تر  راحت را    ي نی و د  ي، عرفان   ، ي د فهم متون فلستتفر خ   ي ها ت ی و روا   تمثيل - ت ی رهگذر حکا 
  از   ي مخاطبان   ي برا   ژه ی و به ند  ا اف ی دشتوار و   ده، يچ يپ   ، ي انتزاع   ي و فلستف  ي عرفان   مباحو ستازد.  
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  م يبه موضتوعات و مفاه مشتبّه  عمدتاً   که کوچک    ي ها ت ی حکا  و ها  مردم. قصته   ة تود   جنس
توجه او    جلب کنند و باعو  ي مخاطب محستتوس و آشتتنا م  ي ا مطلب را بر   ، اند مطرم شتتده 

  و   عطار  د ی ترد ي ب . دارد   مهم   ي کرد کار   ي ان يوح   و   ي نی رو قصته در متون د   نيد. از هم ن شتو ي م 
 ند. ا جسته   بهره   ار ين بس قرآ موجود در   ي ادب   د يتمه   نی ان عارف از ا شاعر   گر ی د 

 تمثیل - . حکايت 1.  4.  1
شود از  ي را شامل م  ي ا گسترده   یي معنا   ة حوز   ي عقلن   ي ها تجربه  ر، ی تصو   ي ر يتعب  به   ا ی   ل يثتم 
ت  ا ی و استلوف معادله گرفته تا حکا  ، المثل ضترف  ، استتدلال   ، مرکب   ة استتعار  مرکب،   ه يتشتب
  ا ی   ي انستان   ت ی حکا (.  248:  1386  ، ي )فتوح   ي رمز   ي ها و قصته   وانات، يح   ي ها قصته   ، ي اخلق 
از اخلق    ي عتال  ي ا نمونته   کته   ي اخلق   ي ا ه نکتت   ي حتاو   استتتت   ي کوتتاه   ت یت حکتا  پتارابتل،   ل يت تمث

  ات يت در ادب   ل يت دل   ني. بته هم کنتد ي مطرم م   ي اخلق عموم   ي برا   یي الگو   ة را بته منزلت   ي انستتتان 
 . ( 249حضور دارد )همان:    ي از هر فرم داستان   شيب   ل يتمثنوع    نی ا   ي ح يمس   ژه ی و به   ي نی د 

 . روايت 2.  4.  1
ستتتانستتتکریت به معناي  از ریشتتتة   1را  کلمة »گنا«  روایت  ة واژ برخي محققان تبار اصتتتلي  

را  دانستتن و گفتن    ي معن  و دو لاتين وارد انگليستي شتده   که از طریق زبان دانند مي   دانستتن
تفکر    ، و نيز بيان معرفت    ، اندوزي گفتن، معرفت   ، شتمول براي دانستتنابزاري جهان   یافته، و 
ليوتار روایت را »گونة شتتگرف  (؛ شتتاید از همين رو 44:  1387شتتده استتت )آبوت، فعال  

 (. 35  : همان داند ) مي دانش« متعارف  
  امور   ة توان هم که مي چندان   دارد   ي انگيز هاي شتتگفت وگونه  متعدد هاي  روایت شتتکل 

، و  شتود با تاری  بشتر آغاز مي  روایت  . هاي بشتر دانستت جهان را ظرفي براي بيان داستتان 
قصته گرفته  ، و  حکایت اخلقي ،  افستانه   ، هاي مختل  داستتاني از استطوره در قالب رو  ازاین

 . و رمان حضور دارد   ، فيلم   ، نمایشنامه   ، تا داستان کوتاه 
:  کلي   ة دو دستت  به د که  ندان هاي زباني مي اي از نشتانه روایت را مجموعه   برخي محققان 

که    اند بندي شتده دستته شتده  هاي رویدادهاي روایت نشتانه ( 2و   ، ت کردن هاي روای نشتانه ( 1
  ة در برگيرندکه  هاي روایت کردن نشتتانه  شتتوند. مي   تقستتيم   تر خرد   هاي ه دستتتهر کدام به  

 
1. gna  
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روایتت  شتتتنونتدة  بته  نيز  هتایي  نشتتتانته انتد؛  رواي   مختص   انتد، و هتدف روایتت   أ منشتتت   ، کنش
ي  یعندوم    ة دستتت  شتتوند. مربوط مي   گري راوي روایت به نوع کنش  برخي نيز  و  اند؛ مرتبط 
ان کنش  م برخي به ز اند،  ها مربوط برخي به شتخصتيت  ، شتده هاي رویدادهاي روایت نشتانه 

 (. 15:  1391)پرینس،    ها مکان رخ دادن کنش و برخي به   ، ها شخصيت 
»روایتت بتازگویي اموري ستتتت کته بته  هتاي عطتار  تمثيتل - در نهتایتت بتا توجته بته حکتایتت   

لحاظ زماني و مکاني از ما فاصتله دارند، گوینده حاضتر و ظاهراً به مخاطب قصته نزدیک 
شتکلي    هاي عطار در مثنوي   روایت (.  16:  1382استت اما رخدادها غایب و دورند« )تولان، 

- حکایت  . آیند هاي اصتلي آن به شتمار مي لفه ؤ از م   و شتناز ارتباط استت که راوي و روایت 
آیند و از  ترین شتکل روایت به شتمار مي ستيط ب از  عمدتاً    ها مثنوي این  هاي موجود در  تمثيل 

همان    ستتت؛ ها بيشتتتر ماضتتي ا زمان افعال آن   زیرا   ، نگر هستتتند نوع روایت متعاقب گذشتتته 
، ما آد )  د داننمي   «بناي داستتتان  ستتنگ »   را   پردازان روایت آن ي ستتاده که برخي نظریه ضتت ا م 

ست کتته  رو ایناز    ها به آن   ان عطار مخاطبشدید دلبستگي  ها و حکایت   روایي   (. 69:  1389
  هاي نمونه   ه متوج ها را  کند بلکه آن نمي  را با امور عقلي و انتزاعي درگير  و ضميرشان   ذهن

     رساند. مدد مي درک و شناخت بيشتر آنان    به   و   نماید ي آشنا و محسوس م 

 بحث .  2
 وی   های مثنوی   و   عطار .  1.  2

شتاعري استت که اگرچه به ستلستله و خانقاهي منستوف  فریدالدین عطار نيشتابوري عارف 
مندان  نبود یا به شتيوة مشتای  عصتر خویش از طریق ایجاد خانقاه و سلسله براي ارشاد علقه 

هاي تعليمي خویش در نشتتر و  العادة منظومه ستتعي نکرد، اما »به ستتبب رواج و انتشتتار فوق 
اي« داشتتت  ملحظه ها نقش قابل تي در تربيت مستتتقيم مشتتای  ستتلستتله تروی  تصتتوف و ح 

(. تصتوف وي مانند غزالي مبتني بر نوعي ستلوک فردي و خالي  237:  1363کوف،  )زرین
گردد، در درد تداوم شتتود و عشتتق از درد آغاز مي از ریا استتت که از عشتتق ناشتتي مي 

 . ( 107:  1387رسد )همو،  یابد، و از درد به کمال مي مي 
هتاي کوتتاه در بطن  خویش از قتالتب حکتایتت یتا قصتتته چهتارگتانتة    هتاي عطتار در مثنوي 

و   ر يالط منطق البته در   . وید ج بهره مي   ، وگو استتت داستتتان اصتتلي یا مادر که مبتني بر گفت 
که داستتتتان  گفتگوها فقط جزئي از داستتتتان اصتتتلي و مادر استتتت در حالي   نامه بت يمصتتت 
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تر استت زیرا  نزدیک نامه  الهي   به   ي از لحاظ شتکل   نامه مصتيبت   . استت   گفتگو   خود    نامه الهي 
تر  داستتان اصتلي غني  الطير منطق که در  استت در حالي   گفتگو استاس داستتان این دو مثنوي 

مثنوي آن استت که داستتان اصتلي وزن و اعتبار    تر استت. ویژگي مشتترک این سته و مقدم 
زیادي دارد. اصتل در آ ار عطار داستتان اصتلي استت که هم مقصتد و مقصتود شتاعر استت و  

هتاي  اي استتتت کته ویژگي هم داراي »ستتتاختتار، معمتاري روشتتتن، بنتا و ظتاهر ستتتنجيتده 
به استتتادي  کارگيري این هنر  کس در به کند. هيچ هاي فرعي خود را نيز تعيين مي داستتتان 

مغز خواننده  هاي فراوان ناگهاني خود که بر سر و عطار نيست، او با تخيل سرشار و اندیشه 
 (. 4- 3:  1374انگيزد« )ریتر،  بارد، همواره شگفتي و اعجاف برمي مي فرو 

با  نامه  نامه و الهي مصتتتيبت ، الطير منطق هاي  ستتتاختار روایي مثنوي گردد که  یادآور مي 
تأ ير ستتنّت روایت  تحت   ها عطار در این مثنوي  . متفاوت استتت  استترارنامه   ستتاختار روایي 

ریزد و طي  براي هر یک از این سته مثنوي مي کلن    ي پيرنگ  ، ود در ستپهر جهان استلم عه م 
از رهگذر همين   . او کند هاي کوتاه و بلندي بيان مي حکایت   ف و فصتول ابوا آن به تناستب  
که فضتتاي بستتياري را اشتتغال    اي حاشتتيه   ، و تکثيرگر   ، کننده تکميل   و تمثيلت   ها حکایت 
روند داستتتتان اصتتتلي را به ستتترانجام   ، حکایت هر  گيري خاص خود از  و با نتيجه کنند  مي 
هاي  مثنوي کتاف مانند دیگر  . این  وجود ندارد   کلني   پيرنگ   مه استترارنا در   ما ا  ؛ رستتاند مي 

طبق ابواف  نظامي  سرار  الا مخزن سنایي و    ه حقيق ال حديقـۀ   نظير طار  ع اخلقي قبل از  - عرفاني 
ل خود بته همراه دارد  لحکتایتاتي را در خ هر فصتتتتل  فصتتتول ختاص تتدوین شتتتتده و  و  
(. در این مثنوي از داستتان اصتلي که موجب پيوند استتوار آن با  62:  1386کدکني،  ي شتفيع ) 

سر   هاي کتاف بدون نظم مشهود و نمایاني پشت سته مثنوي دیگر بشتود خبري نيستت، فصل 
 (. 41:  1374است )ریتر،    مثنوي مولوي گيرند و از این نظر شبيه  هم قرار مي 

 های عطار . ساختار روايي مثنوی 2.  2
  وجور جفتت راحتي  بته   او هتاي  هتا بتا افکتار و انتدیشتتته کته واژه   آگتاه استتتت   نکتته عطتار بته این  

با    و  زند شتبيخون مي شتدني  بيان   امور   به دنياي  ، جدید   ي بيان فکري و تصتویر با  و ا   شتود. نمي 
متاننتد معمتاران و    . وي کنتد مي معنتامحور عظيمي خلق    ي متون ادب   همتان ابزارهتاي کهنته 
و فرم خاص در این سته    ستلوف گيري از ا با بهره و اندیشتة کلن را   متفکران بزرگ پيرنگ 

هاي  تجربه ضتتمير و    ز ذهن، گرفته ا  نشتتئت هاي پراکنده اندیشتته کند و ریزي مي پایه مثنوي  
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شتعر  ف خراستان و  و ميراث تصت   از این رهگذر   نماید. هاي وارد مي به این منظومه   دیگران را 
در چنتد مثنوي و  را    هتا آن   کنتد و مي   خود ذوف ادبي    فکري و   آ تار را در    پيش از خویش

هنر    ذوق و نمایشتگاه  » مثنوي را  سته  توان این  رو مي از همين  . ستازد مي جاودانه   شتعر  دیوان 
ها هنرمند قبل از عطار نيز  شتگرف صتد  نگاه   نبوغ و  ها آن   خلل   در ني دانستت که  م ایرا و ق 

کننتدگتان این  روایتت   حتاصتتتل ذوق هتا  هر داستتتتتان کوچکي از این منظومته   . حضتتتور دارد 
اند و هر ذوقي با شتتيوة روایت  هاستتت که در طول قرون و اعصتتار بدان پرداخته حکایت 

گاه که به  جلي بيشتري بخشيده است تا آن کوتاه و ساده را ژرفي و    خویش، آن حکایت 
  دست هنرمند بزرگي چون عطار رسيده و در ترکيب نهایي به صورت یکي از شاهکارهاي 

 (. 110:  1383کدکني،  ادبيات جهان درآمده است« )شفيعي 
زبان   با  بيان  عطار  خود و  حکایت   خاص  بلند  در  و  کوتاه  تاروپودهاي    که هاي 

 ،کند که در آن زندگي مي   دوراني ت  ر يح عناصر دنياي پر   ة به هم   ، یابد مي   ور ل بت   شهای مثنوي 
روزگار پرآشوف مغول   در   جامعه را به آرامشمردم آن عهد  بخشد و برخلف  معني مي 
 ة مردم و جامع   سازي براي تصویر  آن دوران عطار از واژگان و نمادهاي مردم    . خواندفرامي 
اش را براي اجتماع تفسير و تعبير  جوید و در قالب حکایت تجربه خویش بهره مي پيرامون  
دارد و خالق معاني  را زنده نگه مي   ست که عطار ها البته معناي نمادها و حکایت .  کند مي 

حال عطار را درک  زده و آشفته دنياي حيرت بهتر بتوان    . شاید از این رهگذر کندجدید مي 
 رد.ک 

ها اعم از حکایت، قصه، رمان و ... از طریق اي است که داستان شيوه   1ساختار روایت 
شود. عطار معمولاً از راهبردهاي متکثري براي نقل حکایت یا داستان خویش  آن نقل مي 
مي  که بهره  است  متمرکز  زیربنایي  ساختار  بر  روایت  چگونگي  اصلي  مشخصة  جوید. 
هاي روایت را  روایت که همة روش سازد. کش  الگوي جامع  گيري آن را ميسر مي شکل 
ها هستند که فرایند توليد معنا را ميسر  گيرد بسيار حایز اهميت است، زیرا همين روش در بر 
 سازد.مي 

 
  –   51(:  1381  بهار )  33  ش  ،شناخت«،  هاي روایتيگونهها مختل  روایت مراجعه کنيد : عباسي، علي. »براي گونه   .1

74.     

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=5848
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=5848
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=5848
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=5848
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گفتمان    هاي جدیدي از روابط پيچيده و گستتردة روایت را در کتاف مقوله   1ژرار ژنت 
ها در  مطرم ستاخت. نخستتين مقولة مورد توجه وي ترتيب زماني رخدادها و کنش  روایي 

تواند بدون مکان اتفاق  دارد که داستتتان مي رو بيان مي ستتت. از همينیک داستتتان عيني ا 
رو با توجه به ارتباط زماني و يق ميان روایت  بيفتد اما بدون زمان غيرممکن استتتت؛ از این

( روایت مقدم یا  2( روایت متعاقب یا پستيني؛  1شتمارد: را برمي   و داستتان چهار نوع روایت 
بته    Genette, 1980: 215 – 226)   ( روایتت دخيتل 4زمتان؛ و  ( روایتت هم 3نگر؛  آینتده 

ستازي« از آخرین دستتاوردهاي ژنت استت که براي (. »کانوني 33:  1391نقل از بامشتکي، 
رود. این نظریه  شتود، به کار مي روایت مي تشتریح پيچيدگي رابطه ميان راوي و جهاني که  

هاي روایت را مطرم ستتازد. از این  هاي گستتترده ميان گونه ژنت را قادر ستتاخت تا تفاوت 
هتا یتا  هتا در دل داستتتتتان هتا و حکتایتت توانيم دقيقتاً بگویيم چگونته داستتتتتان رهگتذر مي 
د یک داستتان  یابد و کانون چگونه در رون گيرد و گستترش مي هاي دیگر جاي مي حکایت 
 (. 92  -   86:  1384رساند )برتنس،  شود و به تأویل متون پيچيده بهتر یاري مي جا مي جابه 

هاي  گيري داستتان »تداعي« استلوف مهمي در روایتگري عطار، و عامل مهمي در شتکل 
شتود. این تداعي یا  ها استت که راوي از یک داستتان به داستتان دیگر منتقل مي این مثنوي 
ابه و همانندي استت، یا بر استاس مجاورت و تناستب، یا بر استاس تضتاد و تباین  بر استاس تشت 
هاي  همانندي فرایند پربستامدي در مثنوي  و   تشتابه   استاس  بر   تداعي (.  111:  1391)بامشتکي، 

ها در این مهم بستتيار مؤ رند زیرا در تمثيل همانندي و تشتتابه  تمثيل - عطار استتت. حکایت 
انطباق شتود و ستاختار داستتان با فکر و اندیشته قابل مي یک موضتوع با یک داستتان مطرم 

شتتود. البته تشتتابه  داستتتاني تداعي مي   اي که براي یک فکر در نتيجة تشتتابه استتت به گونه 
مایة داستتان.  انواعي دارد از جمله: شتخصتيت، کنش، گفتار، صتفت، رویداد اصتلي، و درون 

 مد است. هاي پربسا مایه، کنش، و شخصيت از گونه تشابه درون 
  بتا   و   شتتتد   بيتان   عطتار   هتاي مثنوي   هتاي تمثيتل - حکتایتت   و   روایتت   دربتارة   آنچته   بته   توجته   بتا 

در دنياي داستتتان    ي گر کنش  )عطار(   رواي این ستته مثنوي که    ي گرا تمرکز بر روایت متن
  و  ؛ شتتود نه بر یکي از کنشتتگران مي گيري نگاه خواننده بر راوي واقع جهت مرکز  ، نيستتت 
این  در  راوي   عطار  دستتتت  .  شتتتود در جهان داستتتتان هدایت مي به وستتتيلة راوي  خواننده  
توانتد تمتام اعمتال و  وقتایع تستتتلط دارد و مي   همتة گونته بر  او ختداي   استتتت. بتاز    هتا روایتت 

 
1. Gérard Genette 
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  هاي داستتان آگاه و از درون و برون شتخصتيت   ببيند هاي داستتان را  هاي شتخصتيت واکنش
که معناي  نيستتت بل مقصتتود خود داستتتان    ( رمزي  تمثيلي و )   ها ر این گونه داستتتان باشتتد. د 

نيستت  سترایي  هدف مصتنّ  فقط داستتان   . مدلول و ممثول استت همان  نهفته در پس آن یا 
تماعي و ستياستي.  اج گاه   و   ، عرفاني، فلستفي، اخلقي  هاي شته اندی   ، اندیشته استت   م که تجست 
دلالت در  شيوة  هاي تمثيلتي و رمتزي مانند  دلالت  تانوي و باواستطه در داستتان   گونه   این

،  تعبير کرده است )اخلقي  1«استعاره است که عبدالقاهر جرجاني از آن بتته »معنتتي معنتتي 
1377  :120 .) 

ها و راهبردهاي  مبتني بر الگوي جامع روایت با روش   ساختار روایتي در این سه مثنوي 
ستتت، وحدت در عين کثرت. در این جستتتار به ستته گونه ستتاختار روایي  تکثري ا روایي م 

   کنيم. ها، به اختصار اشاره مي مهم موجود در آن 

   2ای . ساختار روايي سفرنامه 1.  2.  2
به مقصتد   دروني براي رستيدن  عي ستفر نو  : ستت ا   یکي   غایت هر سته مثنوي تقریباً   ستاختار و 

این حقيقت که هرچه هستتت تو هستتتي و هرچه هستتت در  از  هدف آگاه کردن انستتان ا  ب 
لک   ستتا  گرانة ستتلوک پرستتش، و الطير منطق در   . ستتفر مرغان روان تو نهفته استتت   ن و جا 

به    توان مي   ستتتفر در خود با    فقط د یاب ي که درم انجامد مي به همين    نامه مصتتتيبت در  فکرت  
به  پدر و پاستت  او   بر   ضتتمن طرم آرزوهاي خود   نامه الهي  زادگان يد. شتتاه رستت نه خود  کُ 
در نهتایتت بته انستتتان  گيرنتد و  خود را در پيش مي دیگر ستتتفر روحتاني    استتتلوبي بته    هتا، آن 
جستتتتت )شتتتفيعي  نتد کته حقيقتت هر یتک از آرزوهتا را در درون خویش بتایتد  ز و م آ مي 

مفاهيم و  (. هریک از شتتاهزادگان در این ستتفر دروني به جستتتجوي  29:  1387کدکني،  
خيزند که در مصتادیقي مانند مطلوباتي مانند نفس، شتيطان، عقل، علم، فقر، و توحيد برمي 

جادوي آموختن، خواستتاري جام جم، طلب آف زندگاني، خواهاني انگشتتري ستليمان، و  

 
  سوق   دیگري  معناي   به  را   ما  معني  آن  سپس   و   فهميم مي  را   معنایي  لفظ  از  که  است   این  معني   معني   از  مقصود  و ».  1

  : 1368  رضوي،  قدس  آستان:  مشهد  رادمنش.  سيدمحمد  . ترجمهالقرآن  في  الاعجاز  دلائل.   عبدالقاهر  جرجاني،.  «دهدمي

332.     

 بررسي »  الله و محمدي فشارکي، محسن.مراجعه شود: خدادادي، فضل  سفرنامه  روایي  ساختار  از  بيشتر  آگاهي  براي.  2

  3  ش  ،5  س  . فارسي  ادف  شناسيمتن  .«ولت  لينت  ژپ  نظریه  براساس  ناصرخسرو  سفرنامه  متن  در  روایي  گونه  و  ساختار

 .  68 - 53: ( 1392  )پایيز
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با پيام روحاني عطار در    نامه الهي یابد. این ستتاختار عام و کلي  خواستتتاري کيميا تبلور مي 
خواند و  »ما را به نوعي ستتفر در درون خویش فرامي الطير منطق و    نامه مصتتيبت  دو منظومة 

کند. راستتتي که چنين استتت زیرا همة بزرگان انستتان را مرکز همة کاینات توصتتي  مي 
اندیشتة بشتري یک حرف کلن بيشتتر ندارند از افلطون تا بزرگان قرن نوزدهم و بيستتم  

 (. 34جهان هنر و فلسفه« )همان:  
را  که کمتر ا ر منظوم فارستتتي چنين ستتتاختار کاملي  الطير منطق وحدتي  - ر کثرتي ستتتاختا 
در  ق(  1126)م    استتوار استت که این رباعي محمدافضتل سترخوش   ني پيرنگ کلدارد، بر 

 :   درآورده است   آن را به نظم   کمترین حجم ممکن

 دشتتتوق بتال و پر گشتتتودنت   ستتتي مرغ ز 
کتتار   د کردنتت  آخر   شتتتمتتار خویش چون 

 

هتوا   ستتتيتمترغ  جستتتتتن   پتيتمتودنتتد  در 
بودنتد  نتد دیتد  اینهتا  ستتتيمرغ هم   کته 

 

خر  ؤ و دیگري م   مقدم   که یکي  الطير منطق سن   در دو مثنوي هم   ي چنين پيرنگ استوار 
ها و  به لحاظ نوع اندیشتته » آنکه   شتتود با دیده نمي   نامه مصتتيبت و    نامه الهي   یعني بوده   آن  بر 

  در د و شتاید  ن از آن ندار   هيچ کم  اوليا و مشتای  ستخنان  طرم دقایق جهان عرفان و ظرای  
  الطير منطق توان یتافتت کته در  ب   ي هتاي روحتاني بلنتد تجربته   ، ن دو منظومته آ بعضتتتي جتاهتاي  
  الطير منطق هرگز به پاي   شتتان ه در تماميت و ستتاختار کلي م اما آن دو منظو ، نيامده باشتتد 

 (. 109:  1383کدکني،  )شفيعي   «د نرس مي ن 
که گزارش ستفر مرغان به ستوي ستيمرغ    الطير منطق عطار در پيرنگ ستفرنامة روحاني  

 مانند   آ اري   به استتتت و رمزي از ستتتلوک عارفان و ستتتير معنوي آنان در طریق معرفت، 
نظر داشتته استت. او توانستته با تخيل    ستينا ابنالطير ه رستال   احتمالاً   و   غزالي  احمد   الطير ه رستال 

ها شتتاهکار عظيمي  تمثيل - آور خویش از ذرات پراکنده و قطرات ناچيز حکایت شتتگفت 
 (.  108نياز نخواهد بود )همان: گاه جامعة بشري و فرهنگ انساني از آن بي بيافریند که هيچ 
ستومين ستفرنامه شتاعر ستفرهاي روحاني اهل نيشتابوري استت که خلصته و   نامه مصتيبت 

  نامه الهي افشتردة کل ایران کهن استت. این ستفر روحاني اگرچه در قلمرو و مستيري غير از  
گيرد، اما به ستوي همان مقصتدي استت که پایان دو ستفرنامة دیگر  انجام مي  الطير منطق و  

 نيز هست.  
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گونه استتت که ستتالک  فکرت یعني قهرمان  حاني بدینطرم کلي و نقشتتة این ستتفر رو 
اصتتتلي این منظومته براي حتلّ مشتتتکتل معرفتي خویش بته تمتام کتاینتات از جمتاد و نبتات و  
حيوان تا عناصتر اربعه، تا بهشتت و دوزخ، تا فرشتتگان مقرّف و عرش و کرستي، تا انيباي  

طلبد و همگي  ي مي کند و از همه در حل مشتتتکل خویش یار اولوالعزم، به همه رجوع مي 
کنتد و  کننتد. هر بتار کته ستتتالتک فکرت بته یکي از این مختاطبتان مراجعته مي اظهتار عجز مي 
دارد. پير در چنتد  گردد و درمتانتدگي خود را بيتان مي مي شتتتود نزد پير خود بتاز نوميتد مي 

دستت و نوميد از نزد او بازگشتته  جمله وضتعيت و جایگاه آن کستي که ستالک فکرت تهي 
دهد. در پایان این ستفرنامة روحاني وقتي ستالک فکرت در نقطة  ک توضتيح مي براي ستال 

یابد که همة جستتتجوهاي او  گيرد درمي ها قرار مي نهایي این ستتلوک و ستترانجام پرستتش
بيهوده بوده استتتتت و آنچته او در طلتب آن عمر و نيروي خویش را بته هتدر داده جز در  

کته همته چيز را بتایتد از خود و در ذات خود  یتابتد  درون و ذات او نبوده استتتت. وقتي درمي 
پرستد که وقتي تو اصتل همه چيز هستتي چرا مرا این همه در  طلب کند، از جان خویش مي 

 رن  طلب افکندي و در سراسر کائنات به سير و سفر و جستجو واداشتي؟ و جان در پاس   

 گفت: تا قدرم بتتتتداني انتتتتتتتتتتتتدکي
رایتگتتان  دستتتتتتش  گتنت   آن  دهتتد   گتر 

 

 نکته چون گنجي بته دستتتت آرد یکي آ ز  
 اي هتتتترگتتتتتتز نتتتتتتتتداند قتتتتدر آن ذرّه 

 

 ( 36- 35:  1386)شفيعي کدکني،  

بستتتر  ها  آن . بيشتتتر د ن دار  اي کارکرد ویژه   هاي روحاني این ستتفرنامه   در   ها تمثيل - حکایت 
و پاست  آن مستائل نيز در همان    ستفر روحاني هستتند   مستائل بستيار مهم مناستبي براي طرم  

  کنند. طي مي از لحاظ تکنيک مستير منحصتر به فردي   ها صته ق اغلب   . شتود مي ادا    ها حکایت 
زیرا   اهميت چنداني ندارد،   گيرند و خرده مي ا انساني   ة برخي منتقدان بر کمبود عاطفاینکه  
 طلبد. اي مي است. خوانش آ ار او خوانندة حرفه نيافتني  دست   براي عوام   عطار 
  ة هم ،  د نکنسته مثنوي با ستاختار روایت مشتترک از آن پيروي مي   هر طرم کلي که  در  
ها از یک  در این مثنوي  . ها بر طلب و تفحص از ذات قطعي و غایب استتوار استت حکایت 

بخش  نتعيّ   ین غيتاف رو هستتتتم و ا ه روبت   ي همتال ب   یگتانتة طرف بتا غيتاف حقيقتت مطلق و آن 
 طلب آن غایب یا جستتجوي امر عني  ی حضتور    یک از ستوي دیگر با  دیگر استت؛    هر چيز 
  پنهتان    و بته دستتتت آوردن ذات    غتایتب او تمتام نيروي خود را براي طلتب    مواجهيم.   غتایتب 
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اصتلي و    ة ها سترچشتم مثنوي   این  حاضتر در   و غيبت  غایب    حضتور   . کند مي  صترف ر  حاضت 
 . کند جهان با غياف خود متن را پدیدار مي   العلل علت ت و  اس متون    این  دليل وجودي 
  این از    متفاوتي   بدل نستتخه هاي موجود در این ستته مثنوي هر کدام حکایت   همة   تقریباً 

کنند و  ها از طرم واحدي پيروي مي مثنوي   ة تقریباً هم   اند. ذات  اکمل غيبت و حضتتور آن  
اصتلي این  و    استاستي . راز  ه اند تا آیند توجه گذشتته م ها بيشتتر این حکایت   هم.  ها نيز حکایت 
هاي  قصتته این    ة که هم   اي رشتتته استتت و   یا طلب معرفت حق  ت جستتتجوي ستتيمرغ ا حکای 

آن به  اصتلي   ة غایب آموز   حضتور    اینستت که  نهاني ا   رازي   دهد مستتقل را به هم پيوند مي 
ستتر راه خود  نيز  د و چيزهایي را  ينب عطار از خلل چيزي چيز دیگري را مي  آید. شتتمار مي 

محور  ،  مطلق ا یا همان ذات  علوه بر محور جستتتتجوي ستتتيمرغ یا خد  . کند تصتتتاحب مي 
دو  هر  ها از برآیند  رکت حکایت در مثنوي ح  . ها حائز اهميت است تعليم نيز در این مثنوي 
در ختدمتت برخي دیگر  و  ،  محور اول   در راستتتتتاي   رختدادهتا برخي    . کنتد محور تبعيتت مي 

ستبک  شتود تا  این همه موجب مي   ؛ هر دو با هم  و برخي هم در خدمت   هستتند  محور دوم 
   . حدي مبهم و پيچيده شود بيان شاعر عارف تا  

عطتار گتذر از حکتایتي بته حکتایتت دیگر بته لط  وجود یتک رمز ممکن    هتاي مثنوي در  
متشتتتکتل از  تمتام آ تار  در  ار بتاشتتتد بلکته  عطت شتتتود و این رمز چيزي نيستتتت کته ابتداع مي 

عبارت استتت از پيوند یک موضتتوع به موضتتوع   ن و آ   تودرتو مشتتترک استتت   هاي روایت 
تجوي خدا و ستتعي  جز جستت   ها چيزي نيستتت این.  یک بازنمایي به بازنمایي دیگر و  دیگر 

اصتتل حکایت طلب    . ها ل ثيم ت - حکایت   ة البته در لفاف   نفس در جهت شتتناخت انستتان نيک 
 . خبرند از ماهيت آن بي   و   خيزند ش برمي ی  به جستجو   که مسافران و سالکان چيزي است  

ساختار  توان گفت ساختار روایي این سه سفرنامة روحاني با  با توجه به آنچه ذکر شد مي 
مثنوي سفرنامة   این  نخستين،  دارد:  شباهت  چند جهت  از  بر ناصرخسرو  مبتني    ها  روایتي 

مي  روي  پایاني  وضعيت  تا  قهرمان  آغازین  وضعيت  از  اساسي  تحول  که  دهد.  هستند 
است به ناصرخسرویي خوار  شراف   که شخصيتي   از وضعيت آغازین  که ناصرخسرو همچنان 
 خدادادي،) است    خراسان   جزیرة نائب امام و حجت  که    شود تبدیل مي   وضعيت پایاني   در 

قالب حکایت   (. 65:  1392 در  مسير طولاني سفر  و  دودیگر، گزارش جزئيات  و دقت  ها 
در هر دو نوع اي کليدي مایه مایة سفر بنبندیگر، ه بسيار راویان به این مهم است. سه توج 
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ترین راه براي به این معنا کته در هتر دو حکایتت سفر مهم   آفاقي و انفسي است   سفرنامة 
 .دف آرماني است آزمون و وصول قهرمانان به ه 

 شبي .  ساختار روايي هزارويك 2.  2.  2
ویژه  از تأ يرگذارترین متون داستتاني جهان استت. نویستندگان بزرگي به   1شتب  هزار و یک 

از عظمتت این کتتاف شتتتگرف در ميتان آ تار    3و متارکز   2از امریکتاي لاتين متاننتد بورخس
دربارة مالکيت این    4اند. ادبي جهان و تأ ير شتگفت آن بر ستبک نوشتتار خود نوشتته و گفته 

ها اختلف استتتت. به باور ما این کتاف جمع ميان دو  متن ستتتترگ جهاني هنوز ميان ملت 
ه و فرات؛ و در  پردازي هند و مصتر باستتان استت، جایي ميان دو رود دجل استلوف داستتان 

شتهري تدوین یافت که بعدها به استم شتهر هزار و یک شتب شتهرة آفاق شتد: بغداد. در این  
هاي دو رود مقدس نيل و ستتند که بعدها به هم نزدیک هاي داستتتاني کناره کتاف ستتنت 

 یابد. کنند، تبلور مي شوند و نام جدید دجله و فرات را پيدا مي مي 
ها و کند تا زندگي کند، از تحليل شتخصتيت روایت مي   شتب در هزار و یک شتهرزاد  

هتاي آن از روابط علّي و معلولي تبعيتت  توصتتتي  حتالات رواني خبري نيستتتت، حکتایتت 
بتا  هتا را بته گزارة ستتتتاده تتک حکتایتت توان تتک کننتد یعني مي نمي  اي تبتدیتل کرد کته 
اي  ميتانته   ولي بتا عليتّت بتاواستتتطته   هتاي پيش و پس خود رابطتة توالي و نتيجته دارنتد گزاره 

مربوط مي  بته حوزة عقتل جمعي  و  )تودوروف،  نتدارنتد  در  44:  1388شتتتونتد  (. عطتار 
کند که عميقاً  حکایت تبعيت مي - کند، از الگوي انستان هاي خویش چنين رفتار مي مثنوي 

  اي که حکایت جایگزین شتتخصتتيت  بالقوه نهد به گونه اش تأ ير مي بر کل ستتاختار روایي 
 شود.  شود و با ظاهر شدن شخصيتي جدید یا حکایتي تازه حکایت قبلي تمام مي مي 

 
از روایت هزارویک  .1 بيشتر  مراجعه کنيد: حسيني سروري، نجمه و صرفي، محمدرضا.براي آگاهي   بررسي  » شب 

روایت در  روایتي  شبوجوه  یک  و  هزار  ع.  114  -   87(:  1389)  24ش    . فارسي  ادف   ثرپژوهي ن«.  هاي  ابراهيم،  ؛  

 .   173-152: 2005، للدراسات والنشر هالمؤسسۀ العربي. بيروت:  العربي موسوعـۀالسرد

2. Jorge Luis Borges 

3. Gabriel José García Márquez 

  و  هزار  از  تحليلي مراجعه کنيد: اروین، رابرت. لاتين امریکاي ویژهبه جهان  ادبيات  بر  آن تأ ير و جهاني  شهرت براي .4
تهران:ايبدره   فریدون ترجمه  .شب  یک لوئيس1389روز،  فرزان ،  خورخه  بورخس،    دو   و  دانته  درباره   مقاله  نه.  ؛  

- 139: 1376ه کاوه سيدحسيني و محمدرضا رادنژاد. تهران: آگه، ترجم .یکشب و هزار  و الهي کمدي درباره  سخنراني

157   . 
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یعني گنجاندن داستتتان    شتتب هزار و یک عطار در روایت خویش از شتتگرد غالب در  
  ( 49: همان ) موستوم استت    1شتناستي مدرن به درج دوم در بطن داستتان نخستت که در زبان 

هتاي تودرتو کته ویژگي مشتتتترک یتت جویتد. کتارکرد اصتتتلي این شتتتگرد حکتا بهره مي 
هاي عطار براي آن استتت که حکایت دوم مکمل حکایت قبل  فولکلور استتت، در مثنوي 

- رستتد بستتياري از این حکایت اي براي متقاعد کردن مخاطب. به نظر مي شتتود و وستتيله 
هاي  اند چنانکه بورخس ابداع و آفرینش حکایت ها در فرایند  تکامل  ا ر ابداع شتتده تمثيل 

اند تا بر  ها را خلق کرده داند و معتقد استت آن شتهرزاد را نستبت به عنوان کتاف متأخر مي 
 (. 60عنوان صحه بگذارند )همان:  

  چنين است:   شب   یک   و   هزار هاي عطار و  هاي مثنوي تمثيل - حکایت مشترک  هاي  ویژگي 
هاي این  ویژگي م است نته براي بيان  ه ختود م خودي تأکيد بر کنش است و هر کنشي به (  1

یابند و صرفاً ابزاري هستتند که با کنش خود  ها تکامل نمي شخصيت   ( 2؛  یا آن شخصيت 
ها تأکيد بتيش از هر چيز بر کنش  به همين دليل در این گونه داستان   ، برند طرم را پيش  

ميان یک    ة یعني فاصل   واستطه استت بتي رابطة علّي  از نوع    ها آن رابطة علّي در  (  3.  است 
بته یتک امکتان )معلتول( منجتر   فقط گي و کنش متأ ر از آن بسيار کم است و هر علتي  ویژ 
ها  بيني این روایت اساس جهان (  5.  ها فرضي است مان و مکان در این داستان ( ز 4.  شود مي 

  ، آید هتا از برخورد خوبي و بدي به وجود مي گرایي استوار است و محتتواي قصه بر مطلق
( 6.  شود وضوم ترسيم مي به ها  و تفتاوت ميتان آن   هستند همه جا حاضر در واقع خير و شر  

این نوع ادبيات . در  هاي عطار مانند هزار و یک شب از ادبيات خبري حکایت دارد مثنوي 
 (. 45  -   43)همان:    ن آ   عل ا شود نه مبتدا و ف هميشه بر خبر یک گزاره تکيه مي 

 مقدسي   . ساختار روايي کتاب 3.  2.  2
ویژه قرآن کریم و استتتلف آن یعني تورات و انجيتل  هتاي مقتدس جهتان بته تردیتد کتتاف بي 

تواند منکر آن شتتود. این  کس نمي که هيچ   2اند تأ ير شتتگرفي بر آ ار ادبي جهان گذاشتتته 
( مؤیّد  9:  1379که »عهد عتيق و عهد جدید رمز کل هنر است« )فراي،  3گفتة ویليام بليک 

 
1. embedding 

   . الكريم القرآن فى القصصي  بلاغـۀالسردبراي آگاهي بيشتر درباره روایت در قرآن کریم  مراجعه شود: خضر، م.   .  2

 . 1999العربي،   الانتشاربيروت:  .الکریم القرآن في  القصي الفنالله، م. ؛  خل 2013، العلم والإیمان للنشربيروت: 

3. William Blake   
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هاي آستماني پيش از خود  همين مهم استت. تأ ير ابرمتني مانند قرآن کریم که جامع کتاف 
هاي مقدس بر ادبيات لاتين  شتک بيشتتر از دیگر کتاف استت بر متون ادبي جهان استلم، بي 

توان قرآن  ير چنان گستترده و شتگرف استت که مي هاي اروپایي استت. این تأ و دیگر زبان 
  أدونيس  تعبير  به   ویژه متون عرفاني. قرآن را متن پنهان بسياري از آ ار ادبي به شمارآورد به 

این امر را    1  استتت.  نهاده   استتلم   جهان  نویستتندگان  روي   پيش  در  زیادي   نوشتتتاري   هاي افق 
هاي عطتار مشتتتاهده کرد. یکي از عوامل مهم در فراینتد تکتامل  توان در مثنوي خوبي مي به 

عربي در  ویژه شتعر  سمبليک و عرفاني  شاعراني مانند سنایي، عطار، مولوي، و ابنادبيات به 
  جهان اسلم و شاعراني مانند دانته، و ميلتون در جهان غرف »یگانگي، مناسبت، و مشابهت 

 ( 56ساختار داستان لاهوتي و ناسوتي« است )همان:  
از آنجتاکته شتتتاعران  عتارف چنتدان التفتاتي بته حوادث تتاریخي پيرامون خویش نتدارند،  

هاي مقدس متبلور استتت، روایتي اصتتيل و بنيادي  همان روایت تاری  انبيا را که در کتاف 
ستتنجند.  تاری  انبيا مي   دانند و تاری  روزگار خویش را بر استتاس همين الگوي روایت مي 

از همين رو تاری  انبيا در آ ار اینان حضتور چشتمگيري دارد و ارجاع به حوادث تاریخي  
هاي خویش شتریعت را  شتاعران عارف در مثنوي   عطار و  روزگارشتان بستيار اندک استت. 

دیگر شتترایع خود    بطنتمثيلي کردن شتتریعت استتلم که در   ة ستتتر گ ستتازند و  مي   ي تمثيل 
این شتاعران    . یابد مي   ور ل بپيامبران ت   ي ها تمثيل - در بازستازي حکایت   ، آستماني را هم دارد 

لیافته را نباید منستوخ یا باطل تلقي  ع شتریعت حتي شتریعت استت» باورند که    بر این  عارف 
  ء انبيا   ح  ام تا تو را یا صت ید که آمده بر م گمان  »   : تصتریح شتده   ( 5/ 18ي) در انجيل مت  «. کرد 

اند تا  نيز آمده  ان این (، 108« )همان: بلکه تا تمام کنم ، ام تا باطل نمایم نيامده  . را باطل ستازم 
ورند و  آ اعتقاد و کردار به اهتزاز در   يرق ویژه قرآن را به نشتتتان ب آنکه شتتتریعت به   جاي به 

  از   نمتاینتد. بتاف گفتگو را بتاز    ؛ کننتد   فقيهتان و دانشتتتمنتدان دین را ملزم بته پيروي از آن 
دریافته بودند که ایجاد تغيير در استتعاره بستي    ميلتون مانند   مستلک شتاعران عارف   رو همين
چشتم  به کليستا به  که    استت چنين کاري مستتلزم آن   هاستت و آموزه تر از ایجاد تغيير در  مهم 
خواهند وظایفش را به او  که مي   نگریستتت به چشتتم نوعروستتي  باید  بلکه   نگاه نکرد، مادر 
 (. 109ند )همان:  بياموز 
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و متنوع استتت و تا   هاي عطار بستتيار گستتترده گيري از داستتتان پيامبران در مثنوي بهره   
معارف استتلمي اعم از قرآن   از   ر عطا ق  ميع این ناشتتي از معرفت  . حدودي منحصتتر به فرد 

ت گرفته از  شتتتئکه ن ن کار او  ای رستتتد  به نظر مي   . و تاری  استتتلم استتتت   ، تفاستتتير   ، کریم 
چنتدان  از آن    دانتد و غير مي   ءرا تتاری  انبيتا   تتاری  حقيقي بته تتاری  بتاشتتتد کته    شدیتدگتاه 
تا حدودي در  باید  ر پرآشتتتوف وي صتتت ع هاي تاری   نشتتتانه  نه وگر  ، اهميت ندارد   او براي 
بعدي را انعکاستي    هاي داند و تاری  برتر مي  نة را نمو انبيا  تاری   او  . بود منعکس مي   ش آ ار 

کلن تتاری   دي از همتان روایتت  ر هتاي خ روایتت   بته تعبيري از همتان تتاری  پيتامبران  کته  
 انجامد. مي   خاتم   به   و   شود مي   آدم آغاز هستي است که از  

هاي  هاي اصلي مثنوي ها و تمثيلت کوچک و بزرگي که درون داستانبسياري از قصه   
ش  نقل  است   اند، ده عطار  پيامبران  زندگي  از  الهي   .برگرفته  پيامبران  مثنوي   اغلب  هاي  در 

 : جدول بسامدي زیر تا حدودي گویاي این مهم است   . عطار حضوري چشمگير دارند 

 عطار  ی های مثنو  در   امبران ی پ  نام  حضور . بسامد  1  جدول 
 نامه بت ي مص  ر ي الط منطق نامه ي اله  اسرارنامه  امبر ي پ   نام 

 21 10 25 15 آدم 

 15 7 6 2 م ي ابراه 

 1 2 +اسحاق 1 1 ل ي اسماع 

 7 5 4 3 داود 

 -  9 13 6 مان ي سل 

 31 11 18 9 ي س ي ع 

 38 3 19 10 محمد 

 27 16 17 5 ي موس 

 17 35 17 4 وسفي 

 1 1 3 -  وبي ا 

 2 2 -  -  ونسي 

 9 2 -  -  نوح 

 -  4 6 -  عقوب ي 

 -  1 -  -  يي ح ي 
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  از   عيستتي یوستت ، موستتي، و    ت ا بگذریم حضتتر که   ختمي مرتبت  ت آدم و ا از حضتتر 
با    حضتتور این    ها دارند. چشتتمگيري در این مثنوي   حضتتور ي هستتتند که  بستتامد پر پيامبران 

تستتامح و تستتاهل    ة ستتپهر فرهنگي تصتتوف و عرفان اشتتراقي خراستتان که بيشتتتر بر پای 
ن امر الخير مؤید ای و وجود عارفان شتطاحي مانند بایزد بستطامي و ابوستعيد ابي   د يچرخ مي 

از احوال و استرار    هاي عطار آنچه در مثنوي البته    . همخواني و تناستب بيشتتري دارد   استت، 
 . ست ا   از تجارف روحاني خود او   اي عطار و نشانه   ز تصویري ا   ، آید بيان مي به  انبيا  

هتا و مفتاهيم بلنتد طریقتت و احوال و  جتا در ختدمتت بيتان انتدیشتتته داستتتتتان پيتامبران همته 
این تنوع    استتت.   ها عشتتق حقيقي عارف استتت که جوهر اصتتلي آن عواط  این شتتاعر  
  ؛ کریم استت  قرآن   هاي داستتان با تفاستير و وي به دليل آشتنایي  پيامبران   چشتمگير داستتان 

هاي  پيامبران و شتتخصتتيت   ي ها حکایت ظرای  قایق و  د تنها به  نه   تا این همه موجب شتتده  
و تا حدودي    نماید هم اشتارتي  و ویژه  آشتنا  نا هاي  ه ر شتا ا بلکه به    ، کند ها توجه  آن   ة برجستت
 . پيامبر نيز اشاره داشته باشد هر  جزئيات داستان    ة به هم 

 گیری نتیجه  .  3

 ای  حاصل شد: نت  ایناز آنچه گذشت  
و   شتتکل ترین  و مهم   ، ترین شتتکل روایت ستتيط ب   هاي عطار مثنوي هاي  تمثيل - حکایت  .1

آیند و از نوع  شتمار مي آن به  هاي اصتلي  لفه ؤ م   و شتنارتباط استت که راوي و روایت قالب  
 ست. ها بيشتر ماضي ا چه زمان افعال آن   ، نگر هستند روایت متعاقب گذشته 

با  نامه  الهي   و  ، نامه مصتتيبت ، الطير منطق   یعني   عطار  ة گان هاي ستته ستتاختار روایي مثنوي    .2
پيرنگ  مبتني بر   این سته مثنوي   ، زیرا ستاختار کلي متفاوت استت  استرارنامه   ستاختار روایي 

نقل  هاي کوتاه و بلندي ف و فصتول حکایت ابوا تناستب  به   استت که و طرم ستراستري  کلن  
 ندارد.   کلني   پيرنگ   چنين  اسرارنامه   ما شودف ا مي 

را    ها هنرمند و نبوغ شگرف صد  ایراني،  م و هنر ق  ذوق و  حاصل   مثنوي سه  ین  در ا   عطار  .3
بلنتد  تمثيتل - تتاروپودهتاي حکتایتت در    خود ختاص  و بيتان  بتا زبتان   متبلور  هتاي کوتتاه و 
 سازد. مي 

بستتتيتار مهمي در روایتگري عطتار، و عتامتل مهمي در   .4 نيز استتتلوف  فراینتد تتداعي 
ها استتت که راوي از داستتتاني به داستتتان دیگر منتقل  هاي این مثنوي گيري داستتتان شتتکل 
 و تناسب است.   شود. این تداعي بيشتر  بر پایة تشابه و همانندي، تجاور، مي 
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پيام روحاني عطار در هر ستته منظومه این استتت که مخاطب را به نوعي ستتفر دروني  .5
کند، البته همة بزرگان اندیشة بشري یک  فرابخواند و انسان را مرکز همة کاینات توصي   

 »حرف کلن« بيشتر ندارند. 

  را ستاختار توان آن  استت که مي   استتوار   ني پيرنگ کلاصتلي این سته مثنوي بر ستاختار   .6
اي،  در مطاوي آن از ستتتاختارهاي روایي دیگر مثل ستتتفرنامه   خواند، چه   کثرتي - وحدتي 
شتبي، و کتاف مقدستي )یا به تعبيري از راهبردهاي مختل  روایت( بهره جستته  هزارویک 
 شده است.  

 ذات  اکمل   هاي این ستته مثنوي غيبت و حضتتور  تمثيل - حکایت  مایة اصتتلي اغلب بن .7
هاي مستتقل  قصته این    ة که هم   اي استت رشتته   یا طلب معرفت حق    جستتجوي ستيمرغ استت. 

ها  حکایت اصتلي   ة ستت که آموز نهاني ا   غایب رازي   حضتور    ، و ایندهد را به هم پيوند مي 
 آید. به شمار مي 

را باید در رعایت ستتاختار روایي    این ستته مثنوي   هاي تمثيل - حکایت راز بستتياري از   .8
ظتاهراً توجته چنتداني بته حوادث  قتدس توستتتط شتتتاعر  عتارف جستتتت؛ چته عطتار  کتتاف م 

دهد و تاری  روزگار  پيرامون خویش ندارد و به حوادث تاریخي روزگار خود ارجاع نمي 
 . سنجد خویش را بر اساس الگوي روایت تاری  انبيا مي 
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